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   پژوهي در روايات تفسيري واژه
   بن مزاحم ضحاك

  
 فتحيه فتاحي  ١زاده

   
  :چكيده

هاي قرآن به عنـوان زيربنـاي فهـم قـرآن             دانشمندان اسلامي از ديرباز به بررسي واژه      
ضحاك بن مزاحم نيز از جمله مفسراني       . اند  اند و آثار زيادي به جاي گذاشته        پرداخته

بدين . را بر شرح و توضيح واژگان پايه ريزي كرده است         است كه اساس تفسير خود      
توان به چگونگي تبيين و تفسير واژگـان از           ترتيب با تتبع در روايات تفسيري وي مي       

  .نگاه او دست يافت
باشد ابتـدا   يابي لغات مي جا كه بخشي از نكات تفسيري ضحاك مربوط به ريشه  ز آن 

  . غرائب به بحث نهاده شده استمباحثي از قبيل وجوه و نظاير، معربات و
شناسي و تركيب يك لغت با ساير الفاظ جهت ديگري اسـت كـه ضـحاك                  البته بافت 

عناصر و قرائني كه بر معناي واژه اثرگذار اسـت را              رو،  از اين .بدان توجه داشته است   
  .وجو كرد هاي تفسيري ضحاك جست توان در انديشه مي

چون ضحاك كه قريب به عـصر نـزول           ي هم مند آراء مفسران    بديهي است طرح روش   
  .سازد اند، راه را براي فهم صحيح قرآن هموار مي زيسته مي
  
 كليد  .شناسي، وجوه و نظاير، بافت موقعيتي، بافت متني ضحاك، واژه :ها هواژ

  

 
F_fattahizadeh@alzahra.ac.ir  1 س( دانشيار دانشگاه الزهراـ                                       .(
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22  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

  مقدمهـ 1
   ضحات بن مزاحم و تفسير او 

ت وي حـدوداً بـين    حيـا ةدور. بن مزاحم هلالي در زمره تابعان اهل سنت است          ضحاك
  )480/3 مزي، ،2/572عسقلاني، . (ق بوده است. هـ 106ـ20هاي  سال

، عـسقلاني،   6/300ابـن سـعد،     . (ضحاك توسط اكثر رجال حديث توثيـق شـده اسـت          
  )1/4 ، قمي،3/480، مزي، 2/572

، 2/582عسقلاني، .(وي از محضر سعيدبن جبير بهره برده و رواياتي را از او گرفته است        
  )116، طوسي، 8/25ير، ابن اث

: گويـد   سـفيان ثـوري مـي     . اين تابعي در دانش تفسير، منزلت و جايگـاهي خـاص دارد           
، 3/480مـزي،   . (» سعيدبن جبير، مجاهد، عكرمه، ضحاك      تفسير را از چهار تن بگيريد،     «

مفسران بزرگي همانند ابـن عطيـه، بغـوي، طبـري، قرطبـي، طبرسـي                )9/223 ابن كثير، 
اند و اين بيانگر جايگـاه او در تفـسير            حاك را در تفاسير خود آورده     روايات تفسيري ض  

بن مزاحم در كتب تفسيري بـا حـذف مكـررات          مجموع روايات تفسيري ضحاك   . است
  .شود بالغ بر سه هزار روايت تخمين زده مي

از آن جـا    . ها بنا شده اسـت      محور اصلي روايات تفسيري ضحاك بر شرح و تبيين واژه         
اظ قرآن كريم سنگ زيرين فهم صحيح قرآن است از اين رو بر آن شديم               كه شناخت الف  

با تأمل در روايات تفسيري ضحاك، چگونگي تفسير واژگـان را از نگـاه وي اسـتخراج                 
چـون    بخش اول مشتمل بر مباحثي هـم      . اين نوشتار در دو بخش تنظيم شده است       . كنيم

شناسـي    وعات مربوط به ريـشه    وجوه و نظائر، معربات و غرائب است اين دسته از موض          
اما شناخت قرائن و بافت يك لغت كه در نتيجه تركيب آن با ساير الفاظ               . شود  الفاظ مي 

اي در قالب افرادي معنايي را افاده كند اما           آيد نيز ضرورت دارد چه بسا واژه        دست مي   به
سـي  پس شناخت بافـت در جهـت معناشنا    . در حالت تركيبي آن معنا كاملاً متحول شود       

  .متن قرآن كريم بسيار كارآمد خواهد بود
  شناسي ريشهـ 2  

هـايي روان،     از اين رو، مـشتمل بـر واژه       . قرآن كريم به زبان عربي مبين نازل شده است        
سنگي   مفردات قرآن، آثار گرانةدر عين حال عالمان بسياري در زمين . زيبا و فصيح است   
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  23 بن مزاحم پژوهي در روايات تفسيري ضحاك اژهو

 كه بحث از الفاظ و برگرفتن پرده ابهـام  حال اين سؤال مطرح است . اند  را به جا گذاشته   
  از چهره واژگان چه معنايي دارد؟

و نيز دوره صحابه، زبان عربي از هر گونه خللي          ) ص(در عصر پيامبر   «:نويسد  اثير مي  ابن
ها به دست مسلمانان فتح شـد و پيونـد عـرب و         محفوظ مانده بود تا زماني كه سرزمين      

ين هنگام آنان كه به فراگيري زبان عربي پرداختند         در ا . غيرعرب سبب تداخل زباني شد    
از اين پس اين . فقط لغاتي كه د محاوره بدان نيازمند بودند، يادگرفتند و بقيه را وانهادند  

آمد كه بخش عظيمي از معارف، مهجور بماند، تا اين كـه گروهـي از عالمـان     خطر پيش 
  )5 اثير، ابن( .»دادند اي مردم شرحقرآن و حديث را بر  همت بالازده و الفاظ غريب آستين

از اين گفتار نبايد تداخل زباني را يگانه عامل ضرورت شرح و تفسير الفاظ قرآن تلقـي                 
كرد؛ بلكه مواردي از قبيل وجوه و نظاير، معربات و غرائب از مـسائلي اسـت كـه اگـر                    

  .بدرستي تبيين نشود چه بسا موجب بدفهمي معاني مقصود از واژگان قرآني شود
  
   وجوه و نظايرـ1ـ2

كـه در   . هاي مهم معناشناسي الفاظ قرآن كريم، علم وجـوه ونظـاير اسـت              يكي از شاخه  
ناميـده  » چند معنايي «شناخت معاني آيات، نقش به سزايي دارد و در دانش معنا شناسي             

  )45رك صفوي، . (شود مي
  )2/120 يوطي،س( .رود كارمي است كه درمعاني مقصود به وجوه دراصطلاح لفظ مشتركي

له كلمه نيست، بلكه مـستعمل فيـه          مراد از وجوه، موضوع   «: در تعريف وجوه آمده است    
كنـد، اعـم از       كاربردن انصراف به يك معني پيدا مـي         اي در هنگام به     آن است يعني كلمه   

 .»اين كه آن معني حقيقي يا مجازي، استعاري يا به نحو مشترك لفظي يا معنـوي باشـد                 
  )15رك تفليسي، (

  .ها توجه نموده است ضحاك در آراء تفسيري خود به بيان وجوه مختلف واژه
  )19 ،النساء( .»...الا أن يأتين بفاحشة مبينه...  «ــ

  )466 /1 كثير، ابن. (مقصود از فاحشه، زنا است
بـه  . در اينجا فاحشه به معناي عصيان و نـشوز اسـت          : گويد  ضحاك در روايتي ديگر مي    

ن نشوز وعصيان را رها نسازد در اين صورت بـاكي نيـست كـه مـرد                 اين بيان كه اگر ز    
  )212 /4طبري، ( .بخشي از فديه را پس بگيرد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


24  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

   )72، النحل (.»...و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة«ــ 
حفـده بـه    . ضحاك در روايات مختلف، وجوه متعددي براي واژه حفده بيان كرده است           

ابـن  . (گرفـت  زيرا عرب آنان را به خدمت مي. تمعناي خدمتكاران و مقصود پسران اس    
  )14/98، طبري، 2/577كثير، 

و نيز به معنـاي پـسران       ) 2/577ابن كثير،   (  .يا به معناي نوه، فرزندان پسر مقصود است       
  )6/179طبرسي، ( .همسر كه از شوهر ديگري است

  )102، الاسراء( .»و اني لأظنك يا فرعون مثبورا...«ــ 
بـه  : معناي تباه شده در روايات تفسيري ضحاك به سه وجـه آمـده اسـت               مثبور به    ةواژ

ابـن  (» نفرين شـده  «، به معناي ملعون   )15/117طبري،  (» شكست خورده «معناي مغلوب   
  )10/344 قرطبي،. (آمده است» افسون شده«و نيز به معناي مسحور) 5/94جوزي، 

  )8، الرعد (.»وما تغيض الارحام و ما تزداد...«ــ 
  .متر از دوره بارداري مقصود استك: غيض
 2 ماه تـا     6زيرا مدت حمل يكسان نيست از       . بيش از دوره بارداري مقصود است     : زياده

  )6/17، طبرسي، 13/75طبري، ( .سال محتمل است
در دو سـالگي زمـاني كـه        : گفـت   از ضـحاك شـنيدم كـه مـي        : گويد  عبيدبن سليمان مي  

  )همان( . آمدمهاي ثناياي من روييده بود به دنيا دندان
سقط كـردن جنـين     » غيض الرحم «شود اين است كه       وجه ديگري كه ضحاك يادآور مي     

  )8/129عطيه،  ابن. (است وزياده آن، نوزاد كامل و سالم به دنيا آوردن است
  )57، الزخرف( .»و لما ضرْب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون «ــ

» يـضجون «بـه معنـاي     . يان شده اسـت   سه وجه در روايات ضحاك براي واژه يصدون ب        
. اسـت » يعجون«و نيز قريب به همان معنا،       ) 25/52طبري،  ( يعني فرياد و ضجه كشيدند    

» يـضحكون « و در نهايـت بـه معنـاي ريـشخندزدن         ) 16/101، قرطبي،   6/1138بغوي،  (
  )4/131 كثير، ابن( .گرفته است

  )15، الواقعه(. »علي سرر موضونة«ــ 
يعنـي وسـط    » وضـن «موضونه از   . ان ضحاك به سه وجه آمده است      واژه موضونه در بي   

» مـصفوفه «و نيز به معنـاي      ) 27/99طبري،  ( .ها به صورت مشبك بافته شده است        تخت
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  25 بن مزاحم پژوهي در روايات تفسيري ضحاك اژهو

وجـه ديگـري كـه در روايـات ضـحاك      )7/16 ، بغوي،100/27همان، ( يعني چيده شده  
 اسـت توجـه بـه       گفتنـي ) 4/286كثير، ابن(. زربافت است » مرمولة بالذهب «آمده، معناي   

بافــت زبــاني در فهــم واژگــان چنــدمعنايي داراي اهميــت اســت؛ چــون  يــك واژه در 
پس از طريـق بافـت زبـاني و قالـب           .  هاي مختلف، معناهاي متفاوت پيدا مي كند       بافت

بـر  . توان به فهم واژگان وجوه در قرآن دست يافت           نمي  تركيبي هر واژه با ساير واژگان،     
ها بـسنده نكـرده اسـت         ايات تفسيري خود به بيان وجوه واژه      اين اساس، ضحاك در رو    

  .پردازد بلكه گاهي به بيان وجوه مختلف كلام نيز مي
  )185 ،البقره( .»شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن«ــ 

. الذي انزل صومه في القرآن: ضحاك اين كلام پروردگار را به دو وجه تفسير كرده است  
كه حكم روزه آن در قرآن آمده است وجه ديگر، انزل فيه            ماه رمضان   ) 1/190سيوطي،  (

 رمضان و بزرگداشـت     ةيعني انزل في فرضه و تعظيمه والحض عليه درباره وجوب روز          
  )2/111؛ ابن عطيه، 1/187ابن جوزي، ( .آن و نيز ترغيب بدان، قرآن نازل شده است

  )56 ،الاعراف (.»...ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها«ــ 
  :ك به سه وجه عبارت پروردگار را تفسير كرده استضحا

؛ 7/219قرطبـي،   (. آب گوارا و لذيذ را آلوده نكنيد و درخت بـارده را قطـع ننماييـد               ـ  1
  )5/532عطيه،  ابن

 )2/242 بغوي،. (معصيت نكنيد و مردم را به غير طاعت پروردگار نخوانيدـ 2

 نيز بازداشتن از معصيت، پس از آن        ساختن آنان است و    از كشتن مؤمنان و گمراه     نهيـ  3
 )4/273طبرسي، ( .كه خداوند با فرستادن پيامبران و كتب آسماني، زمين را اصلاح كرد

  )9 ،الاحقاف (.»...و ما ادري ما يفعل بي و لابكم ...«ــ 
  :اين كلام به چند وجه در عبارت ضحاك وارد شده است

  )4/155كثير،  ابن( شوم؟ ز چه بازداشته ميشوم و ا دانم از اين پس به چه امر مي نميـ 1
  )16/182 قرطبي،( شويد؟ شويد و از چه بازداشته مي دانم به چه امر مي نميـ 2
دانم؟ چون يهـود و منافقـان گفتنـد چگونـه پيـامبري را        مان را نمي    سرنوشت آخرت ـ  3

 االله ليغفر لك« ةداند سرنوشتش چيست و سرنوشت ما كدام است آي پيروي كنيم كه نمي   
ليـدخل  « ة سرنوشت پيامبر را مشخص كرد و آي       )2،  الفتح( »ما تقدم من ذنبك و ما تأخر      
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26  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

 سرنوشـت مؤمنـان را      )5،  الفـتح ( »المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارو       
  )16/180 قرطبي،. (روشن ساخت

  
  ـ  تعيين مصداق2ـ2

هاي ديگر درذهن پديد     ك واژه كم واژه يا ازطريق تصوري كه به      براي دريافت معناي يك   
  و اين تصور همـان معنـي درون زبـاني اسـت كـه مفهـوم                . شويم آيد، متوجه معنامي   مي

را  دهيم؛ آن  چيزي درجهان خارج ارجاع    حال اگر همين تصور زباني را به      . شود ناميده مي 
ه به عبارتي منظور از معني برون زباني، همان چيزي اسـت ك ـ           . زباني گويند   دلالت برون 

. نامنـد  مـي  دهيم و ايـن معنـي را مـصداق         مي درجهان خارج وجوددارد و ما به آن ارجاع       
  )30صفوي، (

  اهميت مصداق در معناشناسي تا آنجاست كـه گـاهي معنـا بـه طـور كامـل بـا دلالـت                      
به همين دليل،   . دهد مصداقي مطابقت ندارد اما اين مصداق است كه به مفاهيم شكل مي           

واژگاني و كاوش در جملـه بـه دنبـال نـشان دادن مـصداق يـا       هاي  مفسران در پژوهش  
توجهي به مصداق در بحـث تئوريـك      رغم بي  معاني انتزاعي از مصداق ها هستند و علي       

 ايـازي، . (داننـد  از ارجاع به مصداق ناگزير هستند، زيرا حل مـشكل معنـا را بـا آن مـي                 
  ) 54ـ53

  .ين سبك تبيين كرده استها را به هم ضحاك در روايات تفسيري خود گاه واژه
  )11 ،البقره(. »...لا تفسدوا في الارض ... «ــ 

ي الهي و  ها  مصاديق فساد عبارت از تغيير سنت        ضحاك، ةدر زمين فساد نكنيد، بنا به گفت      
  )1/105طبرسي، . (هاي آسماني است تحريف كتاب

       )184 ،البقره (.»...علي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين... «ــ 
  . اطعام فقير استةطاقت فرساست، كفار) روزه(به كساني كه 

ضحاك در دو روايت، مصاديق را مشخص         يطيقونه هستند؟  ةاين كه چه كساني در زمر     
  :كرده است

كند و در ازاي هر روز، فقيري را اطعام           اي كه طاقت روزه ندارد، افطار مي        سالخوردهـ  1
  )1/178؛ سيوطي، 2/81طبري، ( .كند مي
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اي بـر ذمـه آنـان         كنند و كفـاره     زنان باردار و شيرده كه طاقت روزه ندارند، افطار مي          ـ2
  )2/291 قرطبي،( .آورند نيست بعداً قضاي روزه را به جا مي

  )21 ،النساء(. »و اخذن منكم ميثاقاغليظا... «ــ 
بر طبق روايت ضحاك، مصاديق ميثاق غليظ، امساك به معروف يا تـسريح بـه احـسان                 

  )3/50؛ طبرسي، 1/500؛ بغوي، 4/215طبري، ( .است
   .»...ألــم تــر الــي الــذين اوتــوا نــصيبا مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت و الطــاغوت «ــــ 

  )51 ،النساء(
در روايتي  . پردازد  ضحاك در تفسير و تبيين جبت و طاغوت به بيان مصداق هر يك مي             

؛ 5/84 طبـري، ( .بن اشرف است بن احطب و مصداق طاغوت، كعب      مصداق جبت، حيي  
  )1/545بغوي، 

 .در روايت ديگري مصداق جبـت، سـحر و جـادو و مـصداق طـاغوت، شـيطان اسـت              
  )512، 1، 1405  كثير، اين(

  )55 ،النور( .»...الارض  وعد االله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في«ــ 
اين : گويد  رده و مي  ضحاك با توجه به گرايش مذهبي خود، مصاديق استخلاف را برشم          

دلالت دارد زيرا اينان اهل ايمـان و عمـل          ) ع(آيه بر خلافت ابوبكر، عمر، عثمان و علي       
؛ قرطبـي،  3/301كثيـر،   ابـن ( .الخلافة بعدي ثلاثون: نيك هستند و پيامبر نيز فرموده است    

12/296(  
  )72 ،الاحزاب( .»...إنا عرضنا الامانة علي السموات و الأرض«ــ 

هاي مختلفـي     امانت و بيان مقصود از آن، روايات متعددي وارد شده و مصداق           در مورد   
در . شـود   اند در روايات تفسيري ضحاك نيز، اين تنوع گفتار مشاهده مـي             را يادآور شده  

مؤمن : روايتي مصداق امانت، فرائض و واجبات الهي است و در توضيح آن آورده است             
و هـر   . كاري كند وگرنه خيانت در امانت است        يبنبايد در پيماني كه با ديگري دارد، فر       

؛ 5/225 سـيوطي، ( .كس كه در انجام فرائض كوتاهي كند، در امانت خيانت كرده اسـت           
  )3/522كثير،  ابن

  )5/225سيوطي، .( و در روايتي ديگر، امانت به دين تفسير شده است
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 .هاسـت   يمـان هاي مردم و وفاي بـه عهـد و پ           مقصود امانت : گويد  و بالاخره ضحاك مي   
  )8/186طبرسي، (

  )33 ،الزمر( .»والذي جاء بالصدق و صدق به اولئك هم المتقون«ــ 
داند اما در     طور كلي مي    هاي مؤمنان به    ضحاك هرچند آيه مورد بحث را در مورد ويژگي        

و مـصداق   ) ص( روايتي به ذكر مصداق پرداخته و مصداق الذي جاء بالصدق را پيـامبر            
  )8/400 طبرسي، ( .طالب تعيين كرده است ابيبن  صدق به را علي

لازم به ذكر اسـت ضـحاك در مـوارد متعـددي بـه ذكـر فـضايل و مناقـب اهـل بيـت                         
مندي او نسبت بـه خانـدان         پرداخته است و اين گوياي سرسپردگي و علاقه       ) ص(پيامبر
  .آيد، مؤيد اين گفتار است مواردي كه در ذيل مي. است) ص(پيامبر

به علـي   ) ص(بيمار شدند، پيامبر  » عليهما السلام « حسنين: گويد  تي مي وي ذيل آيه هل أ    
فاطمـه و   . دهـد   اي اباالحسن اگر سه روز روزه نذر كني خدا آن دو را شـفا مـي               : فرمود

  )5/471حويزي، ... (فضه هم روزه گرفتند و هر بار وقت افطار، طعام خود را بخشيدند
داننـد در     ول سوره هل أتي را در مكه مي       با وجود اين كه برخي از بزرگان اهل سنت نز         
كنند اما ضحاك با نقل اين روايت آزادگي          نتيجه اين سوره را در شأن اهل بيت انكار مي         

  .رساند و عدم تعصب خود را به اثبات مي
 )96، مـريم ( »ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا      «ضحاك نزول آيه    

نازل شده چون مـسلماني     ) ع(اين در مورد علي   : گويد  ند و مي  دا  مي) ع(را در مورد علي   
  )2/289ابن شهر آشوب، .(نيست مگر اين كه محبت علي در قلبش است

را در   )7 ،البينـه ( .»إن الذين امنوا و عملوا الصالحات أولئك هـم خيـر البريـة            «و نيز آيه    
  )10/415 طبرسي، (. داند مي) ع(و اهل بيت ) ع( شأن علي

  
  رباتـ مع3ـ2

هاي مجاور گرفته    شود كه ريشه عربي ندارد و از زبان        هايي يافت مي   در لغت عرب واژه   
البتـه  . رود شده است و اين داد و ستد لغات در هر زباني يك امر طبيعي بـه شـمار مـي                   

هـاي   بـه واژه  . هاي اجنبي به مرور زمان شكل لغت ميزبان را به خود گرفتـه اسـت               واژه
  .شود شود، معربّ گفته مي لفاظ عرب ريخته ميغيرعربي، كه در قالب ا
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زند زيرا مقصود شـيوه      اي نمي  البته وجود معربات در قرآن كريم به عربي بودن آن لطمه          
  )133معرفت،  . (كند عربي است و همين اندازه در عربي بودن كفايت مي و اسلوب كلام

ا بـه مـواردي از آن   ضحاك در تفسير واژگان قرآن، به اين مسأله توجه داشته است و م ـ            
  .كنيم اشاره مي

 نبطـي اسـت   )260، البقره( »...فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك  ...«واژه فصرهن در آيه     
  )2/423عطيه،  ابن (.را قطعه قطعه كن) چهار پرنده(ها  به معناي قطعهن يعني آن

 بـه   )114،  نفـال الا(» إن ابراهيم لاواه حليم   ...«و يا توصيف حضرت ابراهيم به اواه بودن         
  )3/285؛ سيوطي، 11/34طبري، . (زبان حبشي اواه به معناي موقن است

 »و من ثمرات النخل و الاعناب تتخدون منه سكرا و رزقا حـسنا             «و نيز واژه سكر در آيه     
  )4/464جوزي،  ابن. ( به زبان يمني به معناي سركه است)67، النحل(

 طور به زبان نبطـي      )20،  المومنون( »... سينا و شجره تخرج من طور    «و طور سينا در آيه      
طبـري،   . (و سينا نيز در همان لغت به معناي نيكو و حسن مي باشد            . به معناي كوه است   

  )7/184؛ طبرسي، 18/11
  
  ـ غرائب4ـ2

قـرآن را بـا     ). 1/325سيوطي، ج (نقل شده اعربوا القران و التمسوا غرائبه        ) ص( از پيامبر 
  .هاي آن را جست و جو كنيد واژه) معاني(اعراب بخوانيد و 

قرآن در بالاترين مرتبه فصاحت قـرار دارد        : يكي از قرآن پژوهان در اين باره مي نويسد        
 ـاحياناًـ و غرابت در عرف قرآن به اين معناست كه    الفـاظ و كلمـاتي در عـرف قـرآن      

ن روشن  وجود دارد كه براي بيش تر عرف محلي تازگي داشته، معنايش براي آنان چندا             
نبوده است، زيرا قرآن از لغات تمامي عرب استفاده كرده و حتي برخـي كلمـات را كـه                   

ها براي فرد   ريشه هاي آن از غير عرب گرفته شده، به كار برده است، كه بعضاً معاني آن               
  )129معرفت، . (فرد عرب روشن نبوده است

اص يافته اسـت و در      تعدادي از روايات تفسيري ضحاك به بيان اين نوع واژگان اختص          
در اينجا به طور خلاصـه بـه        . جهت رفع ابهام از چهره ظاهري الفاظ تلاش نموده است         

  .كنيم مواردي اشاره مي
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  )72، البقره( .»...و اذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها «ــ
  . كنـد  را اختـصمتم بـا يكـديگر بـه سـتيزه برخاسـتيد، معنـا مـي                فادراءتم فيهـا    ضحاك  

  )1/112كثير،  ابن(
  )265، البقره( .»...كمثل جنه بربوه أصابها وابل«ــ 

مكان بلنـدي كـه در   : در روايت تفسيري ضحاك، ربوه اين گونه توضيح داده شده است    
  )3/48طبري، . (آن رود جاري نيست و باغستان است

  )151، الانعام( .»...و لا تقتلوا اولادكم من املاق...«ــ 
  ؛ 8/61طبـري،     . ( بيم تنگدسـتي معنـا شـده اسـت         املاق در روايت ضحاك خشيه الفقر     

  )3/184ابن جوزي، 
  )20، يوسف(. »...و شروه بثمن بخس دراهم معدوده... «ــ 

اما ضحاك واژه بخس را بـه معنـاي         . در لغت، بخس به معناي اندك و ناچيز آمده است         
) 12/102 طبـري، (كان ثمنه بخسا حراما لم يحل لهم أن ياكلوه          : گويد حرام دانسته و مي   

حـرام  ) يوسـف (خريد و فروش كودك : در روايتي ديگر به همين معنا تأكيد كرده است 
  )5/379؛ طبرسي، 4/11 ؛ سيوطي،12/120همان، . (بود

كند كـه بـه       گفتي است ضحاك گاهي تبيين واژه را در قالب يك قاعده ي كلي ارائه مي              
  :پردازيم هايي از آن مي نمونه

  )10، البقره( .»بما كانوا يكذبونو لهم عذاب اليم ...«ــ 
كل شـيء فـي القـران مـن     : معنا مي كند و سپس مي گويد   ) موجع(واژه اليم را دردناك     

هر جا كه در قرآن تعبير اليم بـه كـار رفتـه اسـت بـه                 ) 1/95طبري،  ( الاليم فهو الموجع  
  . معناي دردناك است

  )3، البقره(. »...و اذ قال ربك للملائكه إني جاعلٌ في الارض خليفه«ــ 
كل شيء في القران جعل فهو      «: واژه جاعل را از جعل به معناي خلق گرفته و مي افزايد           

  )1/156همان،  (.»خلق
  )135، البقره( .»قل بل مله ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين«ــ 
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ضحاك واژه حنيف را در آيه فوق به مـسلم معنـا كـرده اسـت و بـه معنـاي كلـي واژه                
اذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحـاج و اذ لـم يكـن مـع المـسلم فهـو                    :  است پرداخته
   )1/115 بغوي، (.المسلم

حنيف هر گاه با واژه مسلم به كار رود به معناي حج گزار است اما اگر قرين ايـن واژه                    
  .به معناي مسلمان است) و به تنهايي استعمال شود(نباشد 

  )238، البقره( .»قوموا الله قانتين«ــ 
قانت از قنوت به معناي مطيع و فرمانبردار و قاعده كلي اين است كـه كـل قنـوت فـي                     

  )2/333عطيه،  ابن(القرآن فانما يعني به الطاعه 
  )20،الحاقه( .»اني ظننت أني ملاق حسابيه«ــ 

كل ظن في القران من المومن فهو يقين و من الكافر فهو            : در مورد واژه ظن معتقد است     
  )18/259قرطبي، (شك 

ظن در قرآن هر جا كه به مؤمن نسبت داده شود، به معناي يقين و هر جا كـه بـه كـافر                       
  .نسبت داده شود، به معناي شك و ترديد است

اينك پس از بررسي مباحث مربوط به ريشه شناسي الفاظ، نوبت بـه بخـش دوم گفتـار                  
يجه تركيب آن با    رسد همانطور كه گفته شد شناخت قرائن و بافت يك واژه كه در نت              مي

گاهي الفاظ در قالـب تركيبـي، معنـايي         . ساير الفاظ به دست مي آيد، نيز ضرورت دارد        
از اين رو، لازم است الفاظ در بافت و تركيب هاي مختلف مورد . متفاوت افاده مي كنند

  .بررسي و بحث قرار گيرند
  
  بافت شناسيـ 3

رباز در آثار و نوشته هاي مفـسران        شناخت بافت و توجه به قرائن كلامي و مقامي از دي          
متنـي و   ـ  امروزه در دانش معنا شناسي از آن به عنوان بافـت زبـاني  . بازتاب يافته است

  .بافت موقعيتي ياد مي كنند
  ـ بافت زباني ـ متني1ـ3

ايـن  . مقصود آن دسته از قرائني است كه كلام گوينده با تكيه بر آن قابل فهم خواهدبود               
با توجه به روايات تفسيري ضـحاك كـه نوعـاً از آيـات بـه                . قرائن از نوع كلامي است    

  .تري داريم  بر اين نوع قرائن، تأكيد بيش.عنوان قرينه بهره برده است
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أله توجه نموده است و گاه با تكيه بر صدر و ضحاك درتفسير كلام پروردگار به اين مس  
و گاه با قرينه    . شناسي پرداخته است    كلامي به واژه    مورد بحث يعني قرينه متصل     ةذيل آي 
  .كلامي يعني آيات منفصل ازآيه مورد بررسي، الفاظ را تفسير و تبيين كرده است منفصل

  
  ـ سياق1ـ1ـ3

 ارت و يايك سخن است كه براثر همراه       عب سياق عبارت ازنوعي ويژگي براي واژگان يا      
  )12بابايي وديگران، . (آيد وجودمي هاي ديگر به ها و جمله بودن اين واژگان باكلمه 

جـوار، ابهـام واژگـان را     بن مزاحم گاه با توجه به صدر و ذيل كلام و الفاظ هـم            ضحاك
  .برطرف نموده است

  )195 ،البقره(. »لتهلكةأنفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بأيديكم  الي ا«ــ 
با توجه به اينكه آيات قبلـي دربـاره         . واژه تهلكه در معناي عام، هلاكت و نابودي است        

سـازي   جهاد است انفاق در راه خدا در صدر آيه به معناي انفـاق بـراي تجهيـز و آمـاده                   
 .تهلكه به معناي اجتناب از انفاق مال و جـان در جهـاد الهـي اسـت                . جهت جهاد است  

  )2/356؛ قرطبي، 2/118، طبري(
  )42 ،المائده( .»...اكالون للسحت...«ــ 

جا كـه ذيـل آيـه بـه           اما از آن  . خواري است   قالب تركيبي اكالون للسحت به معناي حرام      
موضوع داوري و قضاوت پرداخته است ضحاك اين بخش از كلام را رشوه گـرفتن در                

  )6/155 ؛ طبري،2/54بغوي، . (قضاوت و داوري معنا كرده است
و قال الملاء من قوم فرعون أتذر موسـي و قومـه ليفـسدوا فـي الارض و يـذرك و                     «ــ  

  )127، الاعراف( .»...الهتك
ضحاك با توجه به سياق معنايي آيه و ايات مشابه ألهتك را إلهتك يعني عبادتك قرائت                

دت كرده و اين قرائت را صحيح دانسته، زيرا فرعون مورد پرستش بـود، امـا خـود عبـا                  
  )7/251؛ قرطبي، 3/107سيوطي، . (كرد نمي

چـون فرعـون    : گويـد  كنـد؟ مـي    وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين گونه قرائت مي           
، نازعـات ( »أنا ربكم الاعلـي   «كرد و خود ادعاي خدايي داشت        را پرستش نمي   معبودي

  )3/107سيوطي،  ()24
  )45، يوسف( .»ه بتأويلو قال الذي نجا منهما و ادكر بعد امه أنا انبئكم«ــ 
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بـه خـاطر    » يوسـف را  «كه نجات يافته و پس از فراموشي        » زنداني«و آن كس از آن دو       
ضحاك با تمسك به سياق معنايي آيه، أمه را به فتح همزه و تخفيـف               .  آورده بود، گفت  

ميم قرائت كرده، به معناي نسيان و فراموشي يعني يوسف پس از فرامـوش كـردن او را                  
بـدين ترتيـب از     ) 5/406؛ طبرسـي،    9/207 ؛ قرطبـي،  12/135طبـري،   . (آوردبه خـاطر    

قرائت مشهور كه أمه را به ضم همزه و تشديد ميم قرائت مي كنـد و بـه معنـاي مـدت                      
  .زمان است، منصرف شده است

  )67، يس( .»ولو نشاء لمسخناهم علي مكانتهم فمااستطاعو مضيا و لا يرجعون«ــ 
 :كنـد  يه، فمااستطاعوا مضيا و لا يرجعـون را چنـين معنـا مـي             ضحاك با توجه به سياق آ     

 ابـن جـوزي،    (فمااستطاعوا مضيا عن العذاب و لا رجوعا الي الخلقة الاولـي بعـد المـسخ              
شدن، امكان بازگشت به خلقـت   توانايي رهايي از عذاب را ندارند و پس از مسخ ) 7/33

  .اوليه را ندارد
  )13، القلم( .»عتل بعد ذلك زنيم«ــ 

گويـد تأويـل كـلام        دانسته و مي  » مع« تركيبي كلام، كلمه بعد را به معناي          با لحاظ قالب  
  .يعني مزيد به جفاكار بودن، فرومايه است) 29/16طبري،  (مع العتل زنيم : چنين است

  
  ـ سياق مشابه2ـ1ـ3

اره هايي از آن اش     كه به نمونه  . مقصود استفاده از آيات ديگر در فهم معناي مقصود است         
  :كنيم مي
  )37 ،البقره (.»...فتلقي ادم من ربه كلمات«ــ 

كلمات در كلام ضحاك با قرينه منفصل كلامي تفسير شده است آن جا كه خداونـد در                 
ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكـونن مـن     «: فرمايد   مي 23سوره اعراف آيه    

؛ 1/59سـيوطي،   . (دگارش دريافت نمـود    و اين است كلماتي كه آدم از پرور        »الخاسرين
  )1/355قرطبي، 

  )59 ،النساء( .»...اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم«ــ 
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ضحاك با تكيه بر سياق مشابه، اولوالامر را به فقها و علمايي كه به مردم مبـاني ديـن را                    
ولو ردوه الي « :رمودهبه دليل اين گفته خداوند كه ف      . دهند، تفسير كرده است     آموزش مي 

  )1/550 بغوي، ().83، نساء( .»الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الرسول و الي اولي
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطغينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم            ... «ــ  

  )32، فاطر (»...سابق بالخيرات باذن االله
كار و سابق به پرهيزكار معنـا         ا واژه مقتصد به مؤمن گنه     در روايت تفسيري ضحاك، ابتد    

وي مفهوم صـدر آيـه را منفـك از مفهـوم ذيـل آيـه دانـسته اسـت سـپس                      . شده است 
و كنتم ازواجاً   : فرمايد  واقعه تنظيركرده، مي     سوره 7بندي افراد درذيل آيه را به آيه          تقسيم

 )گيرنـدگان  چپ و سـبقت     ستراست و ياران د     ياران دست ( ثلاثة شما سه دسته شويد    
بعيد است كه انسان ظـالم و سـتمكار جـزو           : گويد  سپس دلايل تنظير را بيان كرده و مي       

را بيـان   ... بر اين اساس، ضحاك فمنهم ظـالم        ) 14/334قرطبي،  ( برگزيدگان بوده باشد  
. لحاظ مفهومي مجزاست   داند و معتقداست كه ذيل آيه از صدر آن به           الذين اصطفينا نمي  

 مـؤمن و پرهيزكـار داده       ـكار ـ  گانه گناه   هاي سه    خداوند ذيل آيه را اختصاص به گروه       و
  . سوره واقعه مردم را به سه دسته تقسيم كرده است10ـ7همانطور كه آيات . است

  )9، يس (.»و جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون«ــ 
داند  آخرت مي خلفهم سدا را مربوط به علق به دنيا و من  ضحاك من بين ايديهم سدا را مت      

زيرا در دنيا از پذيرش اديان آسماني سرباززدند و نسبت به بعث و رسـتاخيز، بـصيرت                 
و «: فرمايـد  داند كـه مـي    خداوند ميةوي دليل اين تفسير را گفت. خود را از دست دادند    

 زيبنـدگي كـه در      )25،  فـصلت ( »...همقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم و ما خلف          
  )15/14 قرطبي،. (دنيا براي آنان حاصل شد؛ به تكذيب آخرت منجر شد

  )144 ـ143 ،الصافات( .»للبث في بطنه الي يوم يبعثون. فلولا أنه من المسبحين«ــ 
  خداونـد، اطاعـت و بنـدگي يـونس        : نويـسد   ضحاك به مفاد آيـات اشـاره كـرده و مـي           

  بنـابراين وقتـي در شـكم      . ا بنـده صـالح پروردگـار، و ذاكـر خـدا بـود             زير. ستايد  را مي 
  فلـولا أنـه مـن المـسبحين للبـث فـي بطنـه الـي يـوم                  «: ماهي قرارگرفت خداوند فرمود   

در مقابل، فرعون قرار    . دت توقفش در شكم ماهي، كوتاه شد       م )90،  يونس (»يبعثون لذا 
غرق شدن كه اظهـار ايمـان كـرد و          دارد كه سركشي كرد و تن به بندگي نداد به هنگام            
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   »الان و قـد عـصيت قبـل و كنـت مـن المفـسدين              «: خود را تسليم نمود خداوند فرمـود      
كـردي و از تباهكـاران بـودي؟           اكنون در حالي كه پيش از اين نافرماني مـي          91 ،يونس

  )5/289سيوطي، (
در  سوره يونس قرينه مقابـل منفـصلي اسـت كـه ضـحاك               91 و   90بدين ترتيب آيات    

گونـه كـه سـبب        بـا ايـن توضـيح، همـان       . گيرد  تفسير آيات مورد بحث از آن كمك مي       
هلاكت و نابودي فرعون سركشي و طغيان اوست، علت امداد الهي نسبت بـه حـضرت                

  .يونس نيز، اطاعت و بندگي آن حضرت است
  )1، ص( .»والقران ذي الذكر«ــ 

 »فيـه ذكـركم   لقد أنرلنا كتابا    «: فرمايد  ذي الذكر به معناي فيه ذكركم، نظير اين آيه كه مي          
  )6/40؛ بغوي، 23/75طبري،  ()10 ،الانبياء(

  در روايات ديگري، ضحاك ذي الـذكر را ذي الـشرف معنـا كـرده اسـت و دليـل آن را                
؛ 15/138قرطبـي،    (.دانـد   مـي  )44 ،زخـرف ال( »و انه لذكر لك و لقومك     «قول خداوند   

  )6/40 بغوي
  )11 ،غافر( .»...ثنتين و أحييتنا اثنتينقالوا ربنا أمتنا ا«ــ 

در صلب پدران مرده بودند خداونـد بـه آنـان حيـات بخـشيد               : گويد  در توضيح آيه مي   
گرداند، ايـن اسـت دو مـرگ و دو            سپس ميراند و در نهايت روز بعث، آنان را زنده مي          

فاحيـاكم ثـم    كيف تكفرون باالله و كنتم امواتا       «: فرمايد  همانند قول خداوند كه مي    . حيات
؛ ابـن   6/91؛ بغـوي،    8/429طبرسـي،    ()28 ،البقـره (. »يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون     

  )15/285؛ قرطبي،14/119عطيه، 
  
  ـ توجه به بافت متني در تعيين مجاز3ـ1ـ3

  جـا كـه الفـاظ مربـوط بـه مـسائل            رود آن   كـار نمـي     ها هميشه در معناي حقيقي بـه        واژه
مسأله تمثيـل بـه     . شود  ب به ذهن در قالب مجاز ريخته مي       فراحسي است به منظور تقري    

امور حسي و قابل درك از آن جمله است زيرا انسان بـا امـور حـسي و ملمـوس انـس                 
  .تري دارد بيش
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ضحاك در روايات تفسيري خود به اين دسته از واژگان توجه كامل داشـته اسـت و در                  
هايي از آن   در اين مقال به نمونهو ما. موارد بسياري به شرح و توضيح آن پرداخته است   

  .كنيم بسنده مي
  )8 ،الاعراف( .»والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون«ــ 

؛ 7/161 قرطبي،( .داند  هاي وزن و ميزان را استعاره از عدالت و دادگري مي            ضحاك واژه 
  )4/230طبرسي، 

قـت نظـر در رعايـت عـدالت را در           كـه د    خداونـد بـراي آن    : گويد  و در جاي ديگر مي    
. هـاي وزن و ميـزان اسـتفاده كـرده اسـت             رسي قيامت به تصوير بكـشد از واژه         حساب

  )5/431عطيه،  ابن(
  )47، الانبياء( .»و نضع الموازين القسط ليوم القيامه«ــ 

. المثل است و الّا در آنجا ترازويي نيست بلكه كنايه از عـدالت اسـت    ذكر موازين ضرب  
  )5/357جوزي،  ؛ ابن11/312، قرطبي(

 .»مثل الفريقين كالاعمي و الاصم والبصير و السميع هل يستويان مـثلا أفـلا تـذكرون               «ــ  
  )24 ،هود(

در روايت ضحاك، اعمي و اصم ضرب المثلي براي كافر و بصير و سميع ضرب المثلي                
  )9/25قرطبي، . (براي مؤمن معرفي شده است

 كلمة طيبة  اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل              كيف ضرب االله مثلا    الم تر «ــ  
  )25 و 24 ،ابراهيم (.»حين باذن ربها

درپي آمده است و ضحاك نيز به شرح و تبيـين             در اين آيات و آيه بعدي چند تمثيل پي        
  .پردازد آن مي

طبق اين آيات مؤمن به درخت خرماي بارده تمثيل شده است تؤتي اكلها كـل حـين در     
مؤمن نيز در شب و روز و همه وقت به كار نيك            . فصلي، ميوه آن در دسترس است     هر  

  )4/76؛ سيوطي، 138 /13طبري، ( .و اطاعت الهي مشغول است
كشجرة خبيثة اجتثت مـن     «المثلي براي كافر است و مثل كلمة خبيثة           در آيه بعدي ضرب   

شاخه و ريـشه اسـت        بي كافر هماننددرخت    )26،  ابراهيم(  ،»فوق الارض مالها من قرار    
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كه ثمر و منفعتي ندارد زيرا كافر كردار و گفتار نيك ندارد و در عمل و گفته او خيـر و                     
  )4/76؛ سيوطي، 12/142طبري، . ( بركتي نيست

  )12 ،يس( »...انا نحن نحيي الموتي و«ــ 
بخشيدن به واسـطه ايمـان پـس از آن كـه گرفتـار                مقصود از زنده كردن مردگان، حيات     

  )15/15قرطبي، .( لت و ناداني بودندجها
پس افراد نادان و جاهل به مردگان و ايمان آوردن و تسليم حق شدن آنان بـه حيـات و                    

  .زندگي تشبيه شده است
  )4، المدثر( .»و ثيابك فطهر«ــ 

نفس خويش را از گناه     : كند  ضحاك ثوب را كنايه از نفس دانسته و آيه را چنين معنا مي            
  )7/173بغوي، . (كن پاك

و لا تلبس ثيابك علي معصية لباست را بر معصيت و گناه بـر تـن                : گويد  جاي ديگر مي  
. عمـل خـود را اصـلاح كـن        : كند  و نيز معنا مي   ) 4/441كثير،   ؛ ابن 29/92طبري،  . (مكن

  ) 8/401جوزي،  ؛ ابن7/172بغوي، (
  

  ـ بافت موقعيتي2ـ3
ث و رويدادها به عنـوان بخـش        توجه به شرايط حاكم بر فضاي نزول آيات و نيز حواد          

  .مهمي از قرائن مقامي در تكوين كلام مؤثر واقع شده است
  ـ اسباب نزول1ـ2ـ3

آگاهي از اسباب و مناسباتي كه آيه به جهت آن نازل شده است، يكي از قواعد مهـم در                   
بررسي سبب نزول آيات در بسياري موارد، واقعيت        . حوزه معناشناسي الفاظ قرآن است    

لذا هر مفسري با آگاهي از اسـباب نـزول آيـات، بـه مقـصود                . سازد مي روشن   آيات را 
گـستره اطلاعـات هـر مفـسري در ايـن زمينـه بـر اعتبـار آراء                . يابد  پروردگار دست مي  

زيرا علم به اسباب نزول از اساسـي تـرين ابـزار درك معـاني               . تفسيري او اثرگذار است   
؛ 410ب نزول رك واحدي نيـشابوري،       براي اطلاع از اهميت شناخت اسبا     . (آيات است 

  )85-1/82سيوطي، 
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واذا سألك عبادي عني فـإني قريـب أجيـب دعـوه الـداع اذا      «ضحاك درباره سبب نزول     
  )186، البقره( .»دعان
آيا خدا نزديك است تا : آمدند و از او پرسيدند  ) ص(چون اصحاب نزد پيامبر   : نويسد مي

و را صدا كنيم؟ آيه فوق در پاسخ پرسش آنـان           با او نجوي كنيم يا اين كه دور است تا ا          
  )1/156بغوي، . (نازل شد

 برخي به دليل )1 ،القمر( »اقتربت الساعه و انشق القمر«در مورد دو نيم شدن ماه در آيه        
  .دانند هم جواري انشقاق قمر با اقتراب ساعه آن را مربوط به عالم آخرت مي

دو نيم شدن ماه مربوط به عالم دنياست و اما گروهي ديگر از جمله ضحاك معتقدند كه       
قبل از هجرت در مكه خداوند اين معجزه را به دنبال درخواست مشركان مكه بر دست                

؛ 6/134سـيوطي،   ( .اما مشركان آن را سحر پيوسته خواندنـد       . جاري ساخت ) ص(پيامبر
  )27/52طبري، 

و إن يروا آيـه     : فرمايد مينكته قابل توجه اين كه ضحاك با تأكيد بر سياق آيه بعدي كه              
گويـد   مـي يعرضوا و يقولوا سحر مستمر اين معنا را پذيرفتـه اسـت و بـه همـين دليـل                    

مشركان با مشاهده اين معجزه آن را سحري مستمر خواندند و روشن است روز قيامت                
القمـر آن را   كه روز ظهور حقايق است، ديگر معنا ندارد كه مشركان بعد از رويـت شـق              

  )56ـ19/55رك همان و نيز رك طباطبائي، . (سحر بخوانند
هاي بافـت مـوقعيتي در       بدين ترتيب پرداختن به اسباب نزول به عنوان يكي از شاخص          

در تبيين و تفسير آيه مـورد       ) و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر        (كنار بافت متني    
  .توجه ضحاك بوده است

: گويـد  مـي ار اسرائيليات شده است آنجا كه       البته ضحاك گاه در بيان اسباب نزول، گرفت       
آيا دو بت بزرگ لات و عـزي را ديديـد و منـات      : ... آيات نخست سوره نجم نازل شد     

سومين بت ديگر را، اهل مكه از اين كـه نـام بـت هـا بـر زبـان پيـامبر جـاري گـشته،                          
در  خوشحال شدند و در اين هنگـام شـيطان فرصـت را مناسـب يافتـه و دو جملـه را                    

تلك الغرانيق العلي منهـا الـشفاعه ترتجـي ايـن سـه بـت               : وت آن حضرت القا نمود    تلا
بدين ترتيب اهل مكه به     . رود پرندگان زيبا و بلندمرتبه هستند و از آنان اميد شفاعت مي          

را از مكـر    ) ص( زندگي مسالمت آميز اميدوار شدند، ولي شبانگاه جبرئيل، رسول خـدا          
رسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الـّا اذا تمنـي ألقـي               و ما ا  «شيطان آگاه ساخت و آيه      
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 .»الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقـي الـشيطان ثـم يحكـم االله اياتـه و االله علـيم حكـيم        
  )17/133طبري،  ()52، الحج(

يكـي از نويـسندگان     . اين افسانه در آثار مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفتـه اسـت             
تعـارض محتـواي    . ين را از زواياي گوناگون نقد كـرده اسـت         معاصر، اين داستان دروغ   

از آن جمله است نكتـه      ) ص( داستان با آيات قرآن و نيز تنافي آن با مقام عصمت پيامبر           
قابل توجه اين كه براساس اين افسانه، پيامبر اول كسي است كه عبارات تلـك الغرانيـق             

لي به گزارش مورخ نامي، ابن كلبي       العلي منها الشفاعه ترتجي را بر زبان آورده است، و         
است، واقعيت قصه از اين قـرار اسـت كـه مـشركان بـه               ) ع( كه از شاگردان امام صادق    

  :گفتند هنگام طواف كعبه مي
  ريــ       مناه الثالثه الأخ               زيـــلات و العــلو      

  يـفاعه ترتج منها الش                    يـرانيق العلـفانهن الغ      
. كننـد  مـي ها، دختران خدا هستند و نزد او شـفاعت           آنان بر اين عقيده بودند كه اين بت       

 و نيـز رك معرفـت،       19ابـن كلبـي،     . (سوره نجم براي رد اين بـاور نـازل شـده اسـت            
  )124ـ1/119
  
  اعتقادي ـ بافت فرهنگيـ 2ـ2ـ3

ايـن مـسأله    . خورده اسـت   برخي از آيات قرآن كريم با واقعيت هاي عصر نزول پيوند            
يـا بنـي ادم   «وي در تفـسير آيـه   . مورد توجه مفسران از جمله ضحاك قرار گرفته است     

عادت قبايلي از يمن و اعـراب       : نويسد   مي  )31،  الاعراف( »خذوا زينتكم عند كل مسجد    
كردند؛ آيـه ضـمن    ميبر آن بود كه شبانه به صورت برهنه و عريان، خانه خدا را طواف         

. دهد لباس به تن كنند و در مـسجد برهنـه نباشـند             ميه اين رسم، به آنان فرمان       اشاره ب 
  )2/210كثير،  ؛ ابن8/120طبري، (

 )11،  الحـج ( .»...ومن الناس من يعبد االله علي حرف فان اصابه خير اطمـأن بـه             «و نيز آيه    
نـه دارد  اشاره به تفكر و انديشه كوتاه قبايلي از عرب و دسته جاتي از مردم اطـراف مدي  

كنـيم اگـر بـه مـا خيـر و       ميشويم و در امر او تأمل  ميما به پيامبر نزديك  : گفتند كه مي 
خوبي رسيد و مايه بركت و روزي شد و ما صاحب فرزنـدان پـسر شـديم كـه نـزد او                      
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اما اگر روزي ما كم شد و صـاحب         . دانيم ميمانيم و همين را دليل بر درستي دين او           مي
. شـويم   را دليل بر نادرستي دين او دانسته و از دور او پراكنده مي             فرزند دختر شديم اين   

بدين ترتيب، ضحاك با تطبيق آيه بر فضاي فكري آن روزگار بـه تفـسير آيـه پرداختـه                   
  )3/209كثير،  ؛ ابن17/94طبري، . (است

  
  نتيجه مقاله

ه توجه به نكات و دقايق علمي كه در روايات تفسيري ضحاك بن مـزاحم بـه كـار رفت ـ        
  .ها برداشته است است؛ بيانگر اين حقيقت است كه وي دو گام مهم در تبيين واژه

ها را به بحـث       ها و خصوصيات واژگان پرداخته و زواياي مختلف آن          نخست به ويژگي  
ها و معـاني انتزاعـي        توجه به وجوه مختلف الفاظ و نيز ارجاع به مصداق         . گذاشته است 

ها و يا مشخص كـردن الفـاظ وارداتـي بـه زبـان               ها در جهت حل مشكل معاني واژه       آن
 نمـود و     عربي و در نهايت برگرفتن ابهام از واژگان غريب در روايات تفسيري ضحاك،            

  .بروز خاصي دارد
 گام بعدي كه اين مفسر برداشته، پرداختن به كاربرد واژگان در قرآن در دو قالب بافت                 

 در سـاختار تركيبـي و بالحـاظ قـرائن           زباني و بافت موقعيتي آن است؛ زيرا نوعـاً لفـظ          
  .فهماند تري را مي كلامي و مقامي مفهوم دقيق

برده است به اين معنـا كـه    متني نوعا از آيات به عنوان قرينه بهره ـ  مفسر در بافت زباني
گاه صدرو ذيل آيه مورد بحث و گاه آيات منفك از آن در تبيين و تفسير الفاظ به كمك          

 به شرايط حاكم بر فضاي نزول آيات به عنوان قرائن مقـامي در              توجه. مفسر آمده است  
قالب اسـباب نـزول و ارائـه تـصويري از فـضاي فرهنگـي آن روزگـار بـه وضـوح در                 

در مجموع، ضحاك با توجه به قالب لفظ در         . هاي تفسيري ضحاك نمودار است      انديشه
 فهـم     نتيجـه آن،   مندي را مطرح كرده كه      اي و تركيبي، نكات ارزش      دو صورت تك واژه   
  .صحيح قرآن است
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